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گالري گردي نقد

آثار حبیب فرج آبادی در گالری اعتماد ۱
انتزاع، از نیویورک تا تهران

آثــار جدیــد حبیــب  �
فرج آبادی، از روز جمعه، 
۲۴ دی، در گالری اعتماد 
شــماره یــک در معرض 
قــرار  عمــوم  تماشــای 
نمایشــگاه  این  گرفــت. 
تــا روز سه شــنبه، پنجم 
بهمــن، ادامــه خواهــد 

داشــت. حبیب فرج آبــادی بیشــتر به  واســطه آثار 
انتزاعی اش شــناخته می شــود؛ آثاری کــه تاکنون نه 
فقط در ایران بلکه در کشــورهای مختلف به نمایش 
درآمده اند. آخرین نمایشگاه او در ایران در سال ۱۳۹۸ 
در همین گالری اعتماد برگزار شد و او مجددا مجموعه 
جدیدش را در همین گالری به نمایش می گذارد. علاوه 
بر نقاشــی، حبیب فرج آبادی کیوریتور چند نمایشگاه 
گروهی نیز بوده اســت؛ نمونه ای از این نمایشــگاه ها، 
در تابســتان امســال در گالری اعتماد برپا شد. گالری 
اعتمــاد از زمان تأســیس تا کنون چندین سیاســت و 
مکان مختلف را پشــت  سر گذاشــته است و علاوه بر 
کار در تهران مدتی را نیز در دوبی فعال بود. این گالری 
هم اکنون در قالب گالری اعتماد شماره ۱ و ۲ فعالیت 
می کند. آثار جدید حبیب فرج آبادی، هنرمند انتزاعی، 
از روز جمعــه، ۲۴ دی، در گالری اعتماد افتتاح شــده 
است. آثار این هنرمند تا روز سه شنبه، پنجم بهمن، در 
این گالری ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند 
همــه روزه، به جز روزهای دوشــنبه، از ســاعت ۱۲:۰۰ 
تا ۲۰:۰۰ به نشــانی: میدان هفتم تیــر، مفتح جنوبی، 

بن بست شیرودى، شماره ۲ مراجعه کنند.

نمایشگاه مینا نوری در گالری امکان
۴۰ سال بعد

روز  � از  نــوری  مینــا 
پنجشنبه، ۲۳ دی، آثارش 
را در گالــری امــکان به 
نمایش گذاشته است. این 
نمایشــگاه با عنوان «آنها 
هــم بودند» تــا جمعه، 

۱۵ بهمن، ادامه خواهد داشــت. در نوشته نمایشگاه 
آمده: «فروردین ۱۳۵۷ مینا نورى چهارمین نمایشگاه 
انفرادى خــود را در گالرى دو انجمــن ایران و آمریکا 
برگزار کرد که شــامل ۱۷ تابلــوى رنگ  روغن روى بوم 
بود. دو اثر از این مجموعه هم اکنون در کلکسیون موزه 
هنرهاى معاصر تهران نگهدارى می شــود. هشت اثر 
باقی مانده از آن نمایشــگاه پس از چندین  دهه دوباره 
در گالــرى امکان به نمایش درآمده انــد. در این آثار با 
انســان هایی مواجهیم که از بطن جامعــه آن روزها 
برمی خیزند و گویی همگی زیر فشار نیروهای نادیدنی 
دفرمه شده اند. نقاش با انتخاب های آگاهانه و عامدانه 
خود، ســادگی، واماندگی و طردشدگی این انسان ها را 
هرچه بیشتر به نمایش می گذارد؛ انتخاب هایی مانند 
قرار دادن فیگورها روی پس زمینه ای نسبتا یکدست که 
آنها را جدا از متن و تحمیل شده نشان می دهد، استفاده 
از فرم ها و سطوح تخت و شیوه رنگ گذاری. مینا نورى 
با دقت و حساســیتی مثال زدنی به گونه اى آنها را به 
روى بوم نقاشــی اش آورده که هریــک دریچه اى به 
جهانی یکه و منحصربه فرد را به رویمان می گشــایند 
و زندگی متفاوتشان را روایت می کنند». این مجموعه  
از آثار قدیمی مینا نوری از روز پنجشــنبه، ۲۳ دی، در 
گالری امکان در معرض تماشــا گرفته و تا روز جمعه، 
۱۵ بهمــن ۱۴۰۰ ادامــه خواهد داشــت. علاقه مندان 
می توانند در روزهای فرد و جمعه ها از ساعت ۱۶:۰۰ تا 
۲۰:۰۰ به نشانی: خیابان مطهری، خیابان فجر (جم)، 

خیابان غفاری، شماره ۵۱، طبقه اول مراجعه کنند.

نمایشگاه آثار پگاه رجامند در گالری اُ طبقه ۲
ماشین ها بر خاک

اُ، طبقــه ۲،  � گالــری 
از روز جمعــه، ۲۴ دی، 
میزبــان مجموعه جدید 
آثار پگاه رجامند، هنرمند 
نقاش اســت. آثــار این 
با عنوان «جشن  هنرمند 
سکون»، تا روز سه شنبه، 
معرض  در  بهمــن  پنج 

تماشای عموم خواهد بود. نمایشگاه «جشن سکون»، 
ســومین نمایشــگاه انفرادی پگاه رجامند است. دو 
نمایشــگاه پیشــین این هنرمند هم در گالری اُ برگزار 
شــده بود. این هنرمند در آثارش معمولا ســازه های 
بزرگ فلزی بــر پس زمینه طبیعــی تصویر می کند. 
از ایــن نظر می توان آثار او را در نســبت با مســائل 
محیط زیســتی توصیف کرد. در آثار او معمولا رنگ 
خاکســتری غالب می شود که فضای تیره و تاری را به 
آثارش می دهد که می توان آن را به نوعی نگاه نسبت 
به رابطه ماشــین و طبیعت توصیف کرد. نمایشگاه 
کنونی آثار رجامند را می تواند تداوم نگاه پیشین این 
نقاش وصف کرد و آن را دنباله ای بر جســت وجوی 
او در رابطه میان ماشین و طبیعت خواند. نمایشگاه 
آثار جدید پگاه رجامند با عنوان «جشــن سکون» از 
روز جمعــه، ۲۴ دی ۱۴۰۰ در گالــری اُ طبقه ۲ آغاز 
شــده است. این نمایشــگاه تا روز سه شــنبه، پنجم 
بهمن ادامه خواهد داشــت. علاقه مندان می توانند 
همه روزه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به نشانی: خیابان 
سنایی، خیابان شــاهین (خدری)، شماره ۱۸، طبقه 

دوم مراجعه کنند.

اثر هنری و مسئله اصالت

بالارفتن تعــداد آثار هنری جعلی در بازار هنر  �
ایــران امری طبیعی اســت. این عارضــه با ورود 
حراج هــای بین المللــی در دوبی و شــکل گیری 
حراج تهران و رونق اقتصاد هنر پدیدار شد  اما در 
 هفته های گذشته حراج تهران به عنوان مهم ترین 
ارگان جلوبرنــده اقتصاد هنرهای تجســمی، در  
بیانیه ای از تأیید اصالت آثار به طور نسبی انصراف 
داد، در پی واکنش فضاهای خبری و شــبکه های 
اجتماعی و اهالی فن با ارسال بیانیه اصلاحی به 
تصحیح آن پرداخت. اگر چه بیانیه نخست هم در 
پــی درگیری های متعددی بود که در این موضوع 

رخ داده بود.
چالش هــای به وجــود آمده چنین پرسشــی 
را مطرح می ســازد کــه متولیان هنــری چگونه 
بایــد از اصالت آثــار هنری و حقــوق هنرمندان 
صیانت کنند؟ چرا هنوز سیســتمی ایجاد نشــده 
که آثار هنری به محض خلق و پیش از واگذاری، 
شناســنامه ای هنری داشــته و مهــر اصیل بودن 
بــر پــای آن باشــد؟ بــرای جلوگیــری از چنین 
کلاهبرداری هایی که بازی بــا حیثیت هنر ایرانی 
در ســطح کشــور و جهان اســت، آیا ضروری به 
نظر نمی رسد  که ســاختاری را به شکل جدی به 
وجــود آورد تا از اعتبار آثار هنــری ایرانی با تأیید 
نسخه های اصیل حفاظت کرد. حل ریشه ا ی این 
مســئله به چگونگی ایجاد نگرشــی عمومی در 
درک مراحل و انواع شــیوه های اصالت سنجی اثر 

هنری بر می گردد.
چرا اصالت ســنجی آثــار معاصر در ســطح 

علمی استفاده نمی شود؟
بدیهی است چون هیچ موزه جدیدی برای هنر 
معاصر در سطح کیفی بین المللی تأسیس نشده 
و موزه هنرهای معاصر تهران نیز گسترش علمی 
و پژوهشی در راستای مرمت و اصالت سنجی آثار 
معاصر نداشته  اســت. قابل  ذکر است که ایکوم 
ایران در ســال گذشــته به تازگی کمیته حفاظت 
و مرمــت آثــار هنری معاصــر را تشــکیل داده، 
درصورتی که در بخش خصوصی مجموعه هایی 
با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در این حوزه مشغول 
به فعالیت هستند. البته نمی توان میراث فرهنگی 
یا ایکوم ایران را مسئول این کمبود دانست؛ چراکه 
ایران کشوری باســتانی و دارای حجم وسیعی از 
آثار قدیمــی و موزه ها و میادین متعددی اســت 
که حفاظــت از این  میراث خــود نیازمند بودجه 
و متخصصــان و امکاناتی اســت که هنوز به قدر 

کفایت و ایدئال نرسیده است.
وزارت ارشاد اسلامی و تشکل های خصوصی 
محوری مانند حراج ها و موزه ها و مجموعه های 
بزرگ باید فرهنگ پژوهش و مطالعه در این رشته 
را حمایــت کرده و برای این امــور هزینه کنند، تا 
جریان اقتصادی هنر از یک خطر جدی عبور کرده 

و آینده خود را تضمین کند.
با توجه بــه بحران هــای اقتصــادی، امروزه 
اقتصاد هنر جایگاه مهمی را داراســت و به عنوان 
پیش رانه بســیاری از صنایع و حوزه های سودآور 

مانند توریسم عمل می کند.
تضعیــف نهادهــای خصوصــی مانند حراج 
تهــران و دیگــر ارگان هایی که اقتصــاد هنرهای 
تجسمی را ســامان می دهند، باعث افزوده شدن 
خیــل بــی کاران و تحصیلکرده  های رشــته های 

هنری و هنرمندان خواهد شد.
نکتــه مهم تــر اینکه اصالــت آثــار هنری از 
مفاهیم مهم بین المللی اســت کــه اقتصاد هنر 
را در رأس بســیاری از امــور فرهنگــی قرار داده 
اســت. با توجه به تاریخ چند هزار ساله فرهنگ و 
تمدن در ایران اســلامی، هنر از جمله ثروت های 
فرهنگــی و در حال گســترش در بازارهای بزرگ 
منطقه ای اســت، با این حال ایــن اعتبار فرهنگی 
به دلیل بی توجهی به مراجع علمی و پژوهشــی 
بــرای تعیین اصالت آثار هنری و همچنین فقدان 
تکنولوژی نوین تشــخیص اصالــت در موزه های 

ایران در خطر است.
از مشــکلات امروز جامعه هنری تشــخیص 
مرزهای امر تقلیدی و از آن خودســازی و گرفتن 
ایــده و کپی کردن آثار هنری اســت. بســیاری از 
نبردهای هنرمنــدان و منتقدان در اثبات مرزهای 
تقلید یا کپی کردن و تشــخیص آن در بازتاب آینه 
اجتماع باعث سوءتفاهم و تنزل جایگاه هنرهای 

تجسمی و برخی هنرمندان می شود.
کمبود قوانین حفــظ مالکیت معنوی و توجه 
به نیــاز قوانین جدیــد برای حمایــت هنرمندان 
خود امری اســت کــه در برخی مــوارد می تواند 
به مشکلات بســیاری دامن بزند. در برخی موارد 
دیده شده که حتی هنرمندان به دلیل عدم انتفاع 
از خریــد و فروش های بازار ثانویه تمایلی به تأیید 
آثارشــان ندارند. در کشــورهای اروپایی با ایجاد 
قانون حق تعقیــب به معنــای پرداخت درصد 
کمــی از هر خرید و فروش آثار هنرمندان در بازار 
ثانویه، ایجاد در آمدی برای این هنرمندان کرده اند 
که به ثبت آثار ارزشمند منجر می شود. امید است 
که دســت اندرکاران با در  نظر  گرفتن این موارد در 
پی تسهیل روند بازار هنر و رونق گرفتن این حوزه 

باشند.

علی نصیر (متولــد ۱۳۳۰) نقاش ایرانی مقیم آلمان 
است که آذر ماه امسال شاهد برگزاری نمایشگاهی از 
آثار اخیرش در گالری «اُ» و تعدادی از آثار قدیمی تر 
او به طــور هم زمــان در گالــری ۰۰۹۸۲۱ بودیــم. 
نقاشــی های این هنرمند که نزدیک بــه پنج دهه از 
مهاجرتش بــه آلمان می گذرد و ســابقه تحصیل و 
تدریس در دانشــگاه هنر برلیــن را در کارنامه خود 
دارد، ترکیبــی از هنر آبســتره و فیگوراتیو اســت. 
رنگ بندی و ترکیب بندی های متفاوت از ویژگی های 
برجســته آثار او بوده که معمولا در پی تصویر نگاهی 

هستی شناسانه به انسان و اشیاست.

 بعد از مهاجرت به چه صــورت با هنرمندان  �
داخل ایران ارتباط برقرار کردید؟

حدود سال  ۱۹۹۰ آقای ممیز برای انجام کاری به 
برلین آمده بود و من از طریق یکی از دوستان مشترک 
با ایشــان آشنا شدم و دو هفته ای را با هم گذراندیم. 
اصرار ایشــان بود که من به ایران بیایم و نمایشــگاه 
برگزار کنم. ممیز که به ایران برگشــت با گالری سبز 
هماهنگ کرد و این گونه اولین نمایشــگاهم در ایران 
برگزار شد. آن سال ها تعداد گالری ها خیلی کم بود و 
البته بیننده ها هم محدودتر بودند. این اتفاق سرآغاز 

آشنایی من با همکارانم در ایران بود.
 آیا پیــش از این دیدار، آقای ممیــز را به نام  �

می شناختید؟
بله اســم او را شــنیده بودم اما ارتباط و دوستی 
من با ممیز از همین ســفرش به برلین آغاز شــد و تا 
زمان درگذشت ایشان ادامه داشت. تا قبل از آشنایی 
با ممیز من هنرمندان ایرانی را شخصا نمی شناختم 
و تنها اسامی بعضی از آنان را شنیده بودم. به مرور 
بعــد از برگزاری نمایشــگاه های متعــدد در ایران و 
در میهمانی هــا و جمع های فرهنگی، با بخشــی از 
جامعه هنری ایران آشنا شدم و هر چه بیشتر به ایران 
آمدم این آشــنایی عمیق تر و وسیع تر شد. همچنین 
تدریس کوتاه در دانشــگاه و برپایی ورک شــاپ های 
مختلــف، باعث آشــنایی من با نســل های جوان تر 

هنرمندان شد.
 مهاجرت و زندگی در یک کشور و فرهنگ دیگر  �

در آثار شما چه تأثیری داشت؟
جــدای از بحــث مهاجــرت، من دوســت ندارم 
در نقاشــی هایم انســان ها یا به طور کلی فضای اثر، 
جغرافیای خاصی را نشــان دهــد. ترجیح می دهم 
فضای کار همیشــه عمومی  و گسترده تر باشد. اما در 
مورد مهاجرت،  من در  ۲۲ ســالگی به آلمان رفتم و 
الان نزدیک به ۴۸ سال اســت آنجا زندگی می کنم. 
اگر چه زمانی که ایران بودم، خیلی به نقاشی علاقه 
داشتم و در کلاس های مختلفی شرکت می کردم اما 
نقاشــی را به صورت حرفه ای در آلمــان یاد گرفتم. 
آنچه در ایران آموختم، بیشــتر کپی کشیدن و تکنیک 
بود. خب آلمــان یک فرهنگ قــوی دارد و طبیعی 
است که آن فضا و فرهنگ روی کار من تأثیر بگذارد. 
البته من یک گیرنده ســیار نبودم که هر چه می گویند 
ضبط کنم،  بلکه ســعی داشــتم یک مجموعه ای از 
دانســته های پراکنده را که از ایــران و فرهنگ خود 
داشتم، جمع آوری و کامل تر کنم و به آن شکل دهم 
و با فرهنــگ اروپا ترکیب کنم و یک ســنتزی از آنها 
برای خودم به وجود بیــاورم. من در درجه اول یک 
نقاش هســتم، نه یک نقاش ایرانــی یا آلمانی و این 

برایم مهم است.
 به عنوان یک مخاطب چه اندازه هنر و ادبیات  �

ایران را دنبال می کنید؟
در این مورد هم مایل نیســتم هنر را به این شکل 
جغرافیایــی تفکیک و محدود کنم. من موســیقی و 
ســینمای ایران را دنبال می کنم و از آن همان اندازه 

لذت می برم که از موسیقی و سینمای غرب. از همان 
زمــان جوانی هم بــا ادبیات ایران چــه قدیم و چه 
معاصر ارتباط خوبی داشــتم. در مجموع هیچ وقت 

از فضای هنر و ادبیات ایران فاصله نگرفته ام.
 ترکیب بندی و رنگ ها در آثار شما نیرو و انرژی  �

فراوانی دارند؛ این نیرو و انرژی از کجا به آثارتان 
منتقل می شود؟

شــاید این یک بحث غریــزی یا ذهنــی و روانی 
باشــد، به این صورت که یک نقــاش روحیه و روان 
آرام تــری دارد و این در اثرش تأثیــر بگذارد و نقاش 
دیگری روحیه پرانرژی تری داشــته باشد و این انرژی 
در کارهایش نمود پیدا کند. نمی توانم آدرس دقیقی 
به شــما بدهم که انرژی نقاشی هایم از کجا می آید، 
کارم را خیلی دوســت دارم و با تمام وجود و با شور 
و هیجان به نقاشــی می پــردازم. از طرفی نگارگری 
ایرانی و تنوع و جســارتش از جملــه در رنگ پردازی 
که در آن به کار رفته، همیشــه برایم شگفت انگیز و 
الهام بخش بوده است. نه اینکه بخواهم آن را تکرار 
کنم، بلکه جرئتی اســت کــه در کار به من می دهد 
و ســعی می کنم آن رنگ بندی را منطبق با استتیک 
معاصــر احیا کنم. به علاوه تاریــخ هنر و هنرمندان 
رشته های گوناگون هم همیشه الهام بخش بوده اند.

 این انرژی از شــور زندگی می آید یا اضطراب  �
انسان مدرن؟

نمی توانــم مرز بندی کنم و بگویم این هســت و 
آن نیســت. در کارهای نمایشــگاه اخیر من هم اگر 
دقــت کنید ضمن اینکــه رنگ ها شــاداب و متنوع 
هســتند اما در خود یک آشوب و ریزش و چندپار گی 
هم دارند. در نقاشی های من تضادهای زندگی کنار 
هم اند. پشــت این ظاهر زیبا، دنیایــی که من به آن 
فکر کــرده ام و همه مســائل پیرامون و گردش های 
ذهنــی ام از ترس و تردید تا شــور و هیجان زندگی، 
از زشتی و مرگ تا زیبایی پوست و... در آن انعکاس 

پیدا می کند.
 اخیرا یکی از مسائلی که به طور گسترده دنیای  �

ما را تحت تأثیر قــرار داد، ویروس کرونا بود، آیا 
این موضوع در کارهای شما تأثیر داشته است؟

بله. کارهای نمایشــگاه اخیــرم را می توان به دو 
بخش تقســیم کرد. در بخشــی از این آثار همچنان 
دوست داشتم «زیبایی» را نشان دهم و برای این کار 
به فرم هایی رجوع کردم که «زیباتر» هســتند. بخش 

دیگری از کارها مربوط به دوران بعد از کروناست که 
البته به طور مســتقیم بــه آن نپرداخته ام اما در آنها 
علاوه بر زیبایی، تکه هایی از بدن انســان (برای مثال 
جمجمــه) را کار کــرده ام و از این طریق کدهایی در 
اثــر قرار دادم که توجه مخاطــب را به این موضوع 
جلب کنم. به هر حال آمدن کرونا با خود یک فضای 
پرتشویش داشت که من هم درگیر آن شدم و این در 
کارهای مــن انعکاس پیدا کرد. همچنین در کارهای 
آخرم نقاشــی هایی وجود دارد کــه در آنها از دوره 
رنســانس و اسطوره ها و وقایع تاریخی تأثیر گرفته ام 
و در این آثار هم مســئله مرگ کمی بارزتر نمود پیدا 

کرده است.
 گفتید در بعضی کارها روی «زیبایی» بیشــتر  �

وقت گذاشــته اید، یعنی بین فرم و محتوا تفکیک 
قائل می شوید؟

نه؛ این دو را از هم جدا نمی بینم اما نقاشی های 
من لایه های مختلفی دارند. شــاید شما در لایه اول 
آن زیبایی و رنگ بندی به نظرتان بیاید، اما اگر بیشــتر 
دقــت کنید به لایه های دیگری می رســید که همان 
تشــویش ها، نگرانی ها و مســائلی را که گفتم در  بر 
می گیرد. این لایه ها در بعضــی کارها پررنگ تر و در 
بعضــی کم رنگ تر اســت. آن «زیبایی» هم که گفتم 
به هر حال یکی از مسائل و نیازهای انسانی و بخش 
فلســفی و درک استتیکی من اســت که در دوره ای 

بیشتر به آن پرداخته ام.
 چقدر برای شما مهم است که مخاطب موفق  �

به درک لایه های دیگر کار شما شود؟
مخاطــب خیلــی محترم و مهم اســت و من به 
مخاطــب نیاز دارم، چون در نهایت کار من باید روی 
دیوار مخاطب برود، اما مخاطب برای من کمی عام 
هم هست و موقع کارکردن مخاطب پشت در آتلیه 
می ماند. در ضمن اولیــن مخاطب اثر من، خود من 
هســتم و بعد از آنکــه اثر روی دیوار قــرار می گیرد 
دوســت دارم دیدگاه مخاطب را بدانــم. برگردم به 
سؤال شــما؛ مایلم مخاطبم کنجکاو باشد و فراتر از 
رنگ بندی و توانایی های تکنیکی به لایه های پنهان تر 
کار هم بیندیشد. در آنجا بســیاری از مسائل انسانی 

مطرح می شوند.
 در کارهــای قدیمی تــر معمــولا به نقاشــی  �

پیکرنگارانه تمایل داشــتید و همیشه فیگورهایی 
در آثارتان دیده می شــد، در آثــار جدید کم کم 

به سوی انتزاع متمایل شــده اید و فیگور کمتر به 
چشم می آید؛ چه عواملی شــما را به این سمت 

متمایل کرد؟
احتمــالا چون کارهای قدیمی ترم را زیاد در ایران 
به نمایش نگذاشتم این ذهنیت برای شما به وجود 
آمده باشد. استفاده از موقعیت های بصری، استفاده 
از تضــاد عناصــر شــکل گرا و انتزاعی، شــکل دادن 
بــه فضاهای چندمتنــی و چندمعنایی همیشــه در 
کارهایــم بوده و از طرفی حضــور آدم ها یا فیگورها 
هم در نقاشــی هایم به صورت پیدا یا نامحســوس 
وجود داشته اســت، همان طور که انتزاع هم از قبل 
در نقاشی های من بوده و این  نیست که اخیرا به این 
ســمت رفته باشــم. در آخرین کارهایم که در ایران 
نمایــش داده شــده، وجه غالــب آن همین حضور 
نامحسوس انســان است. اما در چند کار جدیدتر که 
گفتم تأثیری از بعضی کارهای دوران رنسانس است، 
دوباره می توانید یک بازگشــت به فیگورها را ببینید. 
برای من همیشه این رفت و آمد میان کارهای آبستره 
و فیگور جذاب بوده اســت. حالا به اقتضای شرایط 
روحی و روانی، در برهه های مختلف، به یکی از این 
فضاها نزدیک تر شده ام. حتی در کارهای آبستره من، 
شما باز شاهد حضور محسوس و نامحسوس فیگور 

هستید.
 روند شکل گیری یک اثر برای شما به چه شکل  �

اتفاق می افتد؟
معمولا اثری که در حال کشیدن آن هستم، مدل 
کار بعدی مــن خواهد بود. به ایــن ترتیب که انگار 
هــر بار یک دیوار را خراب کرده و با مصالح آن دیوار 
بعدی را می ســازم. کار روی بــوم را با یک طراحی 
دقیــق از آنچه در ذهن دارم آغــاز می کنم. حتی به 
کمپوزیســیون های کلاســیک، باروک و مینیاتورهای 
نگارگــری ایرانی کــه به آنهــا علاقــه دارم رجوع 
می کنم. از نظر من وقتی طراحی یک کار بزرگ خوب 
انجام شود آن نقاشــی خیلی در حین کار به مشکل 
برنمی خــورد. بعد از آن من دوبــاره به کارم هجوم 
می آورم و آنجاست که دیگر آزادانه تر رفتار می کنم. 
در این مرحله بداهه نقــش پررنگ تری دارد، به این 
شــکل که گاهی اوقــات کار نهایی تفــاوت زیادی با 

طرح اولیه پیدا می کند.
 پیش از ایــن گفته بودید آثارتــان به صورت  �

پیوســته اســت و یک محور آنها را به هم متصل 
می کنــد، بین خشــونت کــه مرکزیــت کارهای 
قدیمی تر شماســت و ازخودبیگانگی که بعدتر به 

آن پرداختید چه ارتباطی وجود دارد؟
تغییر فضــا در کارهای من به تدریــج اتفاق افتاده 
است. مســئله خشــونت و قربانی و حاکم و محکوم 
مربوط به اولین دوره کاری من اســت که از آن بیش از 
ســه دهه گذشته است. بعد از آن موضوع کارهای من 
به مرور و در طی سال ها تغییر کرد. برای مثال، در یک 
دوره کوتاهی، هویت هم مســئله من شد. هویت نه به 
این معنای جغرافیایی و اینکه من دور از وطن هســتم 
و این گونه کلیشــه ها، بــه این معنا که مــن در کجای 
این فرهنگ ایرانی و اروپایی ایســتاده ام. در دوران های 
بعدی مسائل انسانی مانند انسان تنها و منزوی، انسان 
در جمع، انسان در طبیعت و... برای من بیشتر برجسته 
شد. اینکه گفتم کارهای من پیوسته اند به این معناست 
که از نظر فرمال، مشخصات خود را دارند. مشخصاتی 
که در طی ســال ها همچنان تداوم داشــته و به آرامی 
دچار تغییر شــده اند؛ شکل فیگورها، خطوط مضطرب 
صیقل نخورده، ترکیب بندی و پخش شدن کمپوزیسیون 
در صفحه که شــبیه کمپوزیســیون فرش است و هیچ 
مرکزیتــی در کار وجود ندارد از جمله این مشــخصات 
اســت. شــما این ویژگی ها را در کارهای اخیر من هم 

می بینید.

گفت و گو با علی نصیر به بهانه ۲ نمایشگاه اخیر این هنرمند

تشویش در پس رنگ ها
رضا امیرزاده

 جاوید رمضانى


